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آدرنالین

پنجاه روز التهاب، شــایعه، جلسات بی‌نتیجه 
و بلاتکلیفی مطلق، ســرانجام در یک بیانیه چند 
خطی و سرد خلاصه شد:»ادامه رقابت‌های لیگ 
برتر فصل ۰۵-۱۴۰۴ به بعــد از پایان بازی‌های 
تیم ملی کشــورمان در جام‌جهانی موکول شد.« 
تصمیمی که در نگاه اول شاید شبیه به یک مسکن 
فوری برای عبور از یک بحران مقطعی به نظر برسد، 
اما با کمــی دقت در لایه‌های پنهــان آن، متوجه 
می‌شویم که مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال، تنها صورت‌مســاله را پــاک کرده‌اند و با 
ابتدایی‌ترین و دم‌دســتی‌ترین تصمیم ممکن، 
کوهی از مین‌های خطرناک را زیر پای فوتبال ایران 
کاشته‌اند. با انتشــار این اخبار، موجی از سوالات 
بی‌جواب در ذهن اهالی فوتبال، کارشناســان و 
هواداران شکل گرفته است؛ ســوالاتی که به نظر 
می‌رسد فدراسیون‌نشین‌ها نه‌تنها پاسخی برای 
آنها ندارند، بلکه عامدانه پشت دیوار سکوت پنهان 
شده‌اند تا از گزند پاســخگویی در امان بمانند. در 
این مطلب، به کالبدشکافی این تصمیم عجیب و 

پیامدهای ویرانگر آن می‌پردازیم.
اولیــن و بزرگ‌تریــن توجیه ســازمان لیگ 
برای این تعطیلی طولانی‌مــدت، اولویت دادن به 
تیم ملی، حفظ ســامتی بازیکنان و پیشگیری 
از آســیب‌دیدگی آنهــا پیــش از آوردگاه بزرگ 
جام‌جهانی عنوان شده است. روی کاغذ، این یک 
استدلال منطقی به نظر می‌رســد؛ اما در دنیای 
واقعی فوتبال، این تصمیم یک خودزنی تمام‌عیار 
است. اکنون این سوال مهم مطرح می‌شود؛ آیا بهتر 
نبود برای حفظ آمادگی جسمانی و روانی بازیکنان، 
حداقل بخش کوچکی از مسابقات )به طور مثال 
چهار یا پنج هفته( برگزار می‌شــد تا ملی‌پوشان 
در شــرایط ســخت و واقعی بازی قرار بگیرند؟ 
تمرینات مستمر هرگز نمی‌تواند جایگزین فشار 
و هیجان یک مسابقه رسمی شود؛ همان‌طور که 
در منطق فوتبال می‌گویند »یک جلســه مسابقه 
برابر با ۱۰ جلسه تمرین است«. بازیکنان داخلی 
تیم ملی مدت‌هاست که از شــرایط مسابقه دور 
بوده‌اند. فرستادن بازیکنانی که ماه‌هاست در هیچ 
مسابقه رسمی به میدان نرفته‌اند به مسابقاتی در 
سطح جام‌جهانی، نه‌تنها محافظت از آنها نیست، 
بلکه قرار دادن آنها در بالاترین ســطح از ریسک 
مصدومیت و افت کیفیت است. کادر فنی تیم ملی 
حالا مجبور است اردوهای بلندمدتی برگزار کند 
که از نظر فرهنگی نیز بازیکنان ایرانی معمولا میانه 

خوبی با آن ندارند. 
سوال ترسناک بعدی در مورد آینده است. چرا 
کل بازی‌های باقی‌مانده به بعد از جام‌جهانی موکول 
شد؟ آیا مســئولان فدراسیون اساســا در جریان 
هســتند که این تلمبار کردن مسابقات، چه فشار 
خردکننده‌ای به بازیکنان و ساختار فوتبال ایران 
وارد می‌کند؟ بیایید به تقویم ســال آینده نگاهی 
بیندازیم. در صورت صعود یا عدم صعود تیم ملی، 
ادامه مسابقات لیگ فعلی احتمالا از اواخر تیرماه 
آغاز خواهد شــد. تیم‌ها باید هر چهار روز یک‌بار 

به میدان برونــد تا لیگ قبلی تمام شــود. پس از 
آن، نیازمند حداقــل ۱۵ روز تمرینات پیش‌فصل 
برای لیگ جدید هســتند، به این معنی که لیگ 
بیست‌و‌ششم در بهترین حالت اوایل شهریور آغاز 
می‌شود. حالا این فاجعه را تصور کنید؛ برگزاری 
‌۳۷هفته بازی فشرده در سالی که جام ملت‌های 
آسیا را هم در پیش داریم )که حداقل یک ماه لیگ 
را تعطیل می‌کند(، به علاوه مســابقات سنگین 
لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا، جام حذفی و 
فیفادی‌های متعدد. این دیگر یک تقویم ورزشی 
نیســت؛ این یک ماشین گوشــت‌کوب است که 
فیزیک بازیکنان را نابود خواهد کرد. تصمیم امروز 
فدراســیون، صرفا انتقال بحران از امروز به فردا با 

ضریبی صد برابر بود. 
تکلیف بازیکنان خارجی و ستاره‌های تاثیرگذار 
لیگ چه می‌شود؟ با این وقفه چند ماهه، ترکیب 
حداقل هشــت تیم لیگ برتر که شالوده خود را بر 
بازیکنان خارجی بنا کرده‌اند، در آستانه فروپاشی 
اســت. با توجه به قوانین و شــرایط فورس‌ماژور، 
این بازیکنان احتمــالا امکان جدایــی موقت یا 
دائم را خواهند داشت. بســیار ساده‌لوحانه است 
اگر فکر کنیم بازیکنــان حرفه‌ای خارجی، پس از 
ماه‌ها تعطیلی و پایان جام‌جهانــی، در حالی که 
پنجره نقل‌و‌انتقالات ســایر کشــورها باز است و 
می‌توانند قراردادهای جدیدی ببندند، دوباره به 
ایران برمی‌گردند تا ادامه یک لیگ فرسایشــی را 
بازی کنند. عدم هم‌پوشانی تقویم ایران با پنجره 
نقل‌وانتقــالات جهانی، لیگ مــا را به یک جزیره 
منزوی تبدیل خواهد کرد. چه کسی پاسخگوی 
از هم پاشیدن شاکله تیم‌هایی است که روی این 

بازیکنان حساب باز کرده بودند؟
یکی از حیاتی‌ترین ابهاماتی که بیانیه سازمان 
لیگ با سکوت محض از کنار آن گذشته، وضعیت 
پرداختی‌ها و قراردادهای این فصل اســت. الان 
باشگاه‌ها دقیقا باید چه کنند؟ آیا باید پول قرارداد 
این فصل را کامل به بازیکنــان پرداخت کنند؟ یا 
باید ماه‌ها صبر کنند تا ببینند آیــا فلان بازیکن 
بعد از جام‌جهانی اصلا حاضر به پوشیدن پیراهن 
تیم می‌شــود یا خیر؟ هیچ مبنای قانونی روشنی 
در فوتبال ایران برای این وضعیــت وجود ندارد. 
در شرایطی که باشــگاه‌ها با رکود شدید، کاهش 
درآمدهای ناشــی از شــرایط جنگی و مشکلات 

ارزی دســت و پنجه نرم می‌کنند، کمیته تعیین 
وضعیت اصرار دارد که وقفه لیــگ دلیلی بر عدم 
پرداخت مطالبات نیست. از سوی دیگر، سال مالی 
باشــگاه‌ها معمولا در خرداد یا تیر بسته می‌شود. 
انتقال هزینه‌های هنگفت این فصل به سال مالی 
آینده، ترازنامه‌های مالی باشگاه‌ها را ویران کرده 
و دریافت مجوز حرفــه‌ای AFC را به یک رویای 
دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند. فدراسیون باشگاه‌ها 
را در یک بن‌بست حقوقی و مالی رها کرده است تا 

خودشان در دادگاه‌های فیفا  تاوان بدهند. 
در میان تمام این هیاهوها، عجیب‌ترین اتفاق، 
بایکوت کامل اخبار مربوط به جام حذفی اســت. 
تورنمنتی که به حســاس‌ترین مقطع خود یعنی 
مرحله یک‌چهارم نهایی رسیده و هشت تیم برتر 
آن مشخص شده‌اند. چرا مسئولین هیچ صحبتی 
در مورد این تورنمنت نمی‌کنند؟ آیا قرار است جام 
حذفی بی‌سروصدا لغو شود؟ از این تورنمنت تنها 
هفت مسابقه باقی مانده تا چهره قهرمان مشخص 
شود. آیا بهتر نبود فدراســیون به جای تعطیلی 
مطلق، حداقل این هفت ‌مسابقه را برگزار می‌کرد؟ 
درســت اســت که تیم‌های حاضر در این مرحله 
ملی‌پوش دارند و راضی کردن آنها برای بازی بدون 
ستاره‌های‌شان دشوار است، اما بلاتکلیف رها کردن 
یک تورنمنت رسمی که سهمیه مستقیم آسیایی 
دارد، اوج بی‌برنامگــی و بی‌احترامی به تیم‌های 

صعودکننده است.
بخــش تاریــک و جنجالی ماجــرا، اظهارات 
اخیر دبیرکل فدراســیون فوتبال است. او رسما 
اعلام کرده که اگر AFC با تمدید مهلت معرفی 
نمایندگان مخالفت کند، فدراسیون ناچار است 
تیم‌های بالای جدول فعلی را به عنوان سهمیه‌های 
ایران در آسیا معرفی کند. بر این اساس، سپاهان 
که با شایستگی صدرنشــین فعلی رقابت‌هاست، 

در کنار اســتقلال و تراکتور بلیت آسیا را دریافت 
خواهند کرد. اما این تصمیم، خشم و اعتراض شدید 
سایر باشگاه‌ها را به همراه داشته است. تیم‌هایی 
مانند پرسپولیس و گل‌گهر که در رده‌های بعدی 
قرار دارند، به درســتی معترضنــد و معتقدند در 
هشت هفته باقی‌مانده شانس بالایی برای جبران 
امتیازات و کسب سهمیه داشتند. این باشگاه‌ها در 
طول فصل هزینه‌های میلیاردی متحمل شده‌اند. 
چرا فدراسیون فوتبال شــهامت رویارویی با این 
معترضان را ندارد؟ چرا مســئولان پشت درهای 
بسته می‌نشینند و حاضر نیستند با شفافیت پاسخ 
دهند که به چه دلیل منطقی، حق رقابت و شانس 
رسیدن به آســیا را از این تیم‌ها گرفته‌اند؟ پاسخ 
ندادن به این اعتراضات، تنها شــائبه بی‌عدالتی و 

مهندسی مصلحت‌اندیشانه را  تقویت می‌کند. 
امــا خنده‌دارترین، مضحک‌تریــن و در عین 
حال تلخ‌ترین بخش این تراژدی، بخش دیگری از 
صحبت‌های دبیرکل فدراسیون است. او صراحتا 
اعلام کرده که وقتی مســابقات این فصل )پس از 
جام‌جهانی( به پایان رسید و قهرمان مشخص شد، 

تیم‌های برتر آن زمان، به عنوان نمایندگان ایران 
برای فصل بعد مسابقات آسیایی معرفی خواهند 
شد! آیا متوجه عمق فاجعه شدید؟ این یعنی لیگ 
بیست‌وششم که قرار است با آن فشار خردکننده در 
سال آینده برگزار شود، عملا هیچ پاداش آسیایی 
برای تیم‌های برترش نخواهد داشت! تیم‌ها در لیگ 
آینده باید برای چه چیــزی بجنگند؟ برای هیچ! 
این تصمیم، رسما ماهیت و مشروعیت مسابقات 
سال آینده را زیر سوال می‌برد. چگونه می‌توانید از 
تیم‌ها و هواداران بخواهید در لیگی سرمایه‌گذاری 
و رقابت کنند که از پیش مشخص است قهرمانی 
در آن، هیچ دستاورد بین‌المللی به همراه ندارد؟ 
این اوج کج‌سلیقگی و بی‌سوادی در برنامه‌ریزی 

ورزشی است. 
با مرور تمام این سوالات بی‌جواب، ابهامات مالی، 
فاجعه تقویمی و تصمیمات خلق‌الساعه در مورد 
سهمیه‌های آسیایی، تنها یک نتیجه‌گیری منطقی 
باقی می‌ماند؛ مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ، باز هم طبق عادت همیشگی، دم‌دستی‌ترین 
و راحت‌ترین تصمیم ممکــن را گرفتند تا امروز را 
به فردا برسانند. آنها به جای ایستادگی، مدیریت 
بحران، طراحی سناریوهای منعطف )مانند برگزاری 
بازی‌های بدون ملی‌پوش، اتمام جام حذفی یا تغییر 
فرمت ادامه لیــگ(، ترجیح دادند کل سیســتم 
را خاموش کنند و به تعطیلات برونــد. آنها با این 
تصمیم، شاید از فشار برنامه‌ریزی در دوران ملتهب 
فعلی فرار کرده باشند، اما مین‌های ویرانگری را در 
زمین فوتبال ایران کاشته‌اند که انفجار آنها پس از 
جام جهانی، ترکش‌هایش تمام باشگاه‌ها، بازیکنان و 
هواداران را زخمی خواهد کرد. فوتبال ایران نیازمند 
مدیرانی است که در دل بحران راهکار خلق کنند، نه 
کسانی که با اولین وزش باد سخت، کرکره‌ها را پایین 

می‌کشند و از پاسخگویی فرار می‌کنند.

وقتی غرور مادریدی در طوفان باسک غرق شد
طلوع یک قهرمان

گاهی فوتبال، فراتر از یک مستطیل سبز و ‌۲۲بازیکن، 
به صحنه‌ای برای برپا شدن دادگاه عدالت تبدیل می‌شود. 
شنبه‌شــب در لا کارتوخا، جایی که بادهای ســویل بوی 
حماســه می‌داد، رئال سوسیداد نشــان داد که در دنیای 
غول‌های ثروتمند، هنوز هم می‌توان بــا قلب جنگید و با 
روح پیروز شــد. آنها نه فقط یک جام که اعتبار از دســت 
رفته‌ فوتبال اصیــل را از چنگال سرخ‌پوشــان مادریدی 

بیرون کشیدند.
اتلتیکو مادریــد با غروری بی‌پایان قــدم به این فینال 
گذاشته بود. آنها همین هفته پیش، در شبی که تمام دنیا 
مات و مبهوت مانده بود، بارســلونای قدرتمند را از لیگ 
قهرمانان اروپا حذف کرده و به نیمه‌نهایی رســیده بودند. 
شاگردان ســیمئونه با آن خط دفاعی آهنین و ستاره‌های 
چند ده میلیون دلاری‌شان، خود را پادشاه بلامنازع اسپانیا 
می‌دیدند. آنها تصور می‌کردند پس از فتح قلعه‌بارسا، عبور 
از سد سوسیداد تنها یک تشریفات ســاده برای بالا بردن 

جام خواهد بود.
اما فوتبــال، درس تلخی به ال‌چولو و ســربازانش داد؛ 
هرگز نباید گرسنگی یک تیم برای جاودانگی را دست‌کم 
گرفت. سوسیداد، تیمی که در میانه‌ فصل در بحرانی عمیق 
دست‌وپا می‌زد، شــنبه به کوهی از انگیزه تبدیل شد. آنها 
نیامده بودند که فقط بازی کنند؛ آمده بودند که تاریخ را با 

دست‌های خالی بنویسند.
همه چیز از همان ثانیه‌۱۴ شروع شد. وقتی بارنچیا تور 
دروازه اتلتیکو را لرزاند، گویــی صاعقه‌ای بر پیکر نیمکت 
مادریدی‌ها فرود آمد. آن گل، فقط یک امتیاز روی تابلوی 
نتایج نبود؛ آن فریاد بلند ایالتی بود که نمی‌خواســت زیر 
سایه پایتخت‌نشــین‌ها بماند. ۱۲۰ دقیقه نبرد خونین، 
دویدن‌های بی‌امان و نفس‌هایی که به شــماره افتاده بود، 
تنها پیش‌درآمــدی بود برای یک ضیافــت دراماتیک در 

نقطه پنالتی.
در شــبی که رئال‌مادرید و بارســلونا، دو قطب بزرگ 
فوتبال اســپانیا، حتی رنگ فینال را هم ندیدند و پیش از 
این در کوره‌حوادث جام حذفی ســوخته بودند، این آبی و 
سفیدهای سن‌سباستین بودند که پرچم ایستادگی را بالا 
نگه داشتند. در حالی که غول‌های بزرگ مشغول شمارش 
درآمدهای‌شان در لیگ قهرمانان بودند، سوسیداد در حال 

تراشیدن نام خود روی نقره‌ سرد کوپادل‌ری بود. 

و اما پنالتی‌هــا... جایی کــه تپش قلب‌هــا از صدای 
طبل‌های ورزشــگاه بلندتر بود. در آن لحظات نفس‌گیر، 
اونای ماررو نه یک دروازه‌بان، که یک ســد نفوذناپذیر در 
برابر آرزوهای اتلتیکو بود. او که شاید تا چند ماه پیش کمتر 
کسی در خارج از ایالت باسک نامش را شنیده بود، با مهار 
ضربات ســتاره‌های نامدار، به کابوس شبانه‌مادریدی‌ها 
تبدیل شد. هر شــیرجه‌ او، نه فقط برای گرفتن توپ، که 
برای به آغوش کشــیدن رویای هزاران هــواداری بود که 
از شمال اسپانیا به ســویل آمده بودند. وقتی پابلو مارین 
جوان، با خونســردی یک ســرباز کهنه‌کار، آخرین ضربه 
را به تور چســباند، زمان برای لحظه‌ای ایســتاد. سکوت 
 ســنگین هواداران اتلتیکو، در غــرش کرکننده‌ایالتی‌ها 

گم شد.
این قهرمانی، یک پیام روشن برای تمام جهان داشت؛ 
جام‌ها فروشی نیستند، جام‌ها گرفتنی هستند. امسال نه 
رئال، نه بارســا و نه اتلتیکوی مغرور، هیچ‌کدام نتوانستند 
به این جام دست بزنند. سوسیداد با این برد، نشان داد که 
می‌توان از خاکستر شکســت‌های نیم‌فصل برخاست و در 
مقابل تیمی که بارسلونا را به زانو درآورده بود، قد علم کرد.

شنبه شب سویل شاهد ســقوط یک امپراتوری و تولد 
یک اسطوره بود. اتلتیکو شــاید به نیمه‌نهایی اروپا صعود 
کرده باشد، اما جام قهرمانی کوپا اسپانیا در دستان کسانی 
بود که با ایمان بازی کردند، نه با کارنامه. سوســیداد حالا 
قهرمان اســت؛ نه فقط قهرمان جام حذفی، بلکه قهرمان 
 تمام کســانی که باور دارند در فوتبــال، هنوز هم معجزه 

اتفاق می‌افتد.
امروز در خیابان‌های سن‌سباســتین، خورشــید طور 
دیگری می‌تابد. آنها حالا جامی را به خانه می‌برند که عطر 
غیرت و طعم پیروزی بر نابرابری را می‌دهد. این بود قصه 

شبی که آبی سوسیداد، سرخ اتلتیکو را در خود غرق کرد.
پلگرینو ماتــارازو، معمــار بی‌ادعای این رســتاخیز، 
مردی بود که از دنیایی دیگر آمد تا در قلب ایالت باســک، 
حماســه‌ای نو بنویسد. او زمانی ســکان لرزان سوسیداد 
را در دست گرفت که ســایه ســقوط بر آنوعتا سنگینی 
می‌کرد، اما در کمتر از چهار ماه، خاکســتر ناامیدی را به 
شعله‌های سرکش قهرمانی پیوند زد. ماتارازو با شجاعتی 
مثال‌زدنی، در نبرد تاکتیکی مقابل شطرنج‌باز کهنه‌کاری 
چون سیمئونه ســربلند خارج شــد و ثابت کرد که نبوغ، 
مرز نمی‌شناســد. او نه صرفا یک مربی، بلکه کیمیاگری 
بود که ایمان را در روح شــاگردانش دمید تا امروز، نام این 
استراتژیست آمریکایی در تالار افتخارات سن‌سباستین 

جاودانه شود.

لیگی که تعطیل شد و سوالاتی که بی‌پاسخ ماند فوتبال خارجی

سوت پایان در تاریکی
 آريا طاري

یکی از حیاتی‌ترین ابهاماتی که بیانیه 
سازمان لیگ با سکوت محض از کنار 

آن گذشته، وضعیت پرداختی‌ها 
و قراردادهای این فصل است. در 

شرایطی که باشگاه‌ها با رکود شدید، 
کاهش درآمدهای ناشی از شرایط 

جنگی و مشکلات ارزی دست و پنجه 
نرم می‌کنند، کمیته تعیین وضعیت 

اصرار دارد که وقفه لیگ دلیلی بر عدم 
پرداخت مطالبات نیست

در میان تمام این هیاهوها، عجیب‌ترین 
اتفاق، بایکوت کامل اخبار مربوط به جام 

حذفی است. درست است که راضی 
کردن تیم‌های صعودکرده برای بازی 

بدون ستاره‌های‌شان دشوار است، 
اما بلاتکلیف رها کردن یک تورنمنت 

رسمی که سهمیه مستقیم آسیایی 
دارد، اوج بی‌برنامگی و بی‌احترامی به 

تیم‌های صعودکننده است

در روزهایی که فدراســیون فوتبال ایران با یک تصمیم ناگهانی تقویم مسابقات را به حالت 
تعلیق درآورده است، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها به وضعیت قرارداد بازیکنان و تعهدات مالی 
باشگاه‌ها در این شــرایط خاص برمی‌گردد. نگاهی به تقویم بحران‌های جهانی نشان می‌دهد 
که ما اولین کشوری نیستیم که سایه سنگین جنگ و شرایط اضطراری بر سر لیگ فوتبال‌مان 
افتاده است. اما تفاوت فاحشی میان نحوه برخورد نهادهای بین‌المللی با الگوبرداری از کشورهای 
درگیر بحران و تصمیمات انفعالی فوتبال ایران وجود دارد. این موضوع که در مقررات فیفا برای 
شرایط عادی تعریف شده، در موقعیت‌های بحرانی مثل جنگ یا تعطیلی‌های گسترده، بسیار 

پیچیده‌تر می‌شود. 
فیفا اگرچه دستورالعمل مشخصی برای شرایط جنگی ندارد، اما تجربه دوران همه‌گیری 

کرونا، نزدیک‌ترین الگو برای چنین موقعیت‌هایی محسوب می‌شود. در آن دوران تاریک، این نهاد 
بین‌المللی تلاش کرد با ارائه چارچوبی منعطف، تعادل میان منافع باشگاه‌ها و بازیکنان را حفظ 
کند. مهم‌ترین تصمیم فیفا در دوران کرونا این بود که پایان قراردادها با پایان واقعی فصل هماهنگ 
شود، نه تاریخی که از پیش تعیین شده بود. به این معنا که اگر لیگی به تعویق افتاد، قرارداد بازیکنان 
نیز به‌طور خودکار تا پایان فصل تمدید تا نظم رقابت‌ها حفظ شود. حتی قراردادهایی که قرار بود 

از ابتدای فصل جدید آغاز شوند، به تعویق افتادند تا با زمان واقعی شروع فصل هماهنگ شوند. 
اما شاه‌بیت تصمیمات فیفا، توصیه به توافق به‌جای تقابل بود. در واقع به‌جای تصمیم‌گیری 
یک‌طرفه، از طرفین خواسته شــد تا با در نظر گرفتن شــرایط اقتصادی و واقعیات موجود، به 
راه‌حل‌های مشترک برسند. مواردی مانند کاهش یا تعویق دستمزدها، بررسی حمایت‌های دولتی 

و استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای به‌عنوان ابزارهای قابل استفاده در این چارچوب مطرح شدند. 
برای درک بهتر شرایط فعلی، بررسی لیگ‌هایی که واقعا درگیر جنگ شده‌اند، تصویر دقیق‌تری 
به ما می‌دهد. در اوکراین، با آغاز جنگ، لیگ بلافاصله متوقف و فصل نیمه‌تمام اعلام شد. با این توقف 
مطلق، درآمد باشگاه‌ها تقریبا به صفر رسید و بسیاری از بازیکنان خارجی، کشور را ترک کردند. در 
این بن‌بست نابودکننده، اصل حقوقی »فورس‌ماژور« )شرایط خارج از کنترل( مبنای تصمیم‌گیری 
قرار گرفت. نتیجه این شد که برخی قراردادها با توافق طرفین تعلیق یا تعدیل و اجرای برخی دیگر 
عملا غیرقابل اجرا شد. فیفا نیز برای نجات ستاره‌های گرفتار شده، یک تصمیم ویژه و تاریخی 

گرفت؛ بازیکنان خارجی اجازه یافتند قرارداد خود را یک‌طرفه تعلیق کرده و موقتا به تیم‌های 
دیگر بپیوندند، بدون اینکه هیچ جریمه‌ای شامل حال‌شان شود.  در آن سوی میدان، روسیه مسیر 
متفاوتی را تجربه کرد. برخلاف اوکراین، لیگ در روسیه متوقف نشد و مسابقات ادامه پیدا کرد. اما 
ترکش‌های جنگ، باشگاه‌های روس را از رقابت‌های اروپایی کنار گذاشت و ارزش اقتصادی لیگ 
به شدت پایین آمد. در آنجا هم چالش اصلی، وضعیت بازیکنان خارجی بود. فیفا به آنها نیز اجازه داد 

قراردادشان را به‌صورت یک‌طرفه تعلیق موقت کنند، نه اینکه آن را فسخ کامل کنند. 
حالا با کنار هم گذاشتن این تجربه‌های جهانی، کاملا مشخص است که در شرایط فعلی، هیچ 
راه‌حل ساده‌ای برای فوتبال ایران وجود ندارد. از یک‌سو حفظ یکپارچگی لیگ اهمیت دارد و از 
سوی دیگر، واقعیت‌های اقتصادی و شرایط خاص کشور، تصمیم‌گیری را بسیار دشوار می‌کند. 
آنچه مانند روز روشن است، این است که بدون توافق شفاف و دوجانبه بین باشگاه‌ها و بازیکنان، 
پرونده‌های شکایتی متعددی می‌تواند به فیفا کشیده شود. هر تصمیمی در این محاکم، تبعات 

فنی و مالی قابل‌توجهی برای باشگاه‌های ورشکسته ما خواهد داشت. 
در نهایت باید دید مدیران فوتبال ایران با توجه به این الگوهای بین‌المللی، چه مسیری را برای 
تعیین تکلیف قراردادها انتخاب خواهند کرد. آیا همچنان به سکوت و بلاتکلیف گذاشتن باشگاه‌ها 
ادامه می‌دهند، یا سرانجام با الگوبرداری از مدیریت بحران در جهان، چارچوبی حقوقی و حمایتی 

برای جلوگیری از فروپاشی تیم‌ها در دوران پسا‌جام‌جهانی ارائه خواهند داد؟

فیفا و کشورهای دیگر در بحران چه تصمیمی گرفتند؟

آینه عبرت

چهره به چهره

در میان دود و غبار ناشی از تصمیمات مبهم فدراسیون و تعطیلی ماراتن‌گونه رقابت‌های 
لیگ برتر تا پس از پایان بازی‌های تیم ملی در جام‌جهانی ۲۰۲۶، شاید بتوان روزنه‌ای از امید 
پیدا کرد. همیشه گفته‌اند که تاریک‌ترین ساعات شب، درست قبل از سپیده‌دم است. فوتبال 
ایران که سال‌هاست به تزریق بی‌رویه بودجه‌های دولتی و صنعتی معتاد شده بود، حالا با یک 
شوک بزرگ و یک توفیق اجباری بی‌سابقه روبه‌رو شده است؛ شوکی که شاید همان داروی 

تلخی باشد که برای درمان این بیمار محتضر نیاز داشتیم. 
با توجه به شرایط خاص کشور، رکود تورمی شــدید و افزایش بی‌سابقه نرخ ارز، دوران 
پرداخت‌های نجومی و بریز و بپاش‌های بی‌رویه در فصل آینده به پایان رســیده اســت. 
ستاره‌های خارجی تیم‌هایی نظیر استقلال، تراکتور، سپاهان، پرسپولیس و چادرملو که 
شالوده اصلی این تیم‌ها را تشــکیل می‌دادند، به احتمال فراوان قراردادهای خود را ادامه 
نخواهند داد و در پنجره‌های نقل‌وانتقالاتی پیش رو، چمدان‌های‌شــان را خواهند بست. 
جدایی یکباره این بازیکنان گران‌قیمت در نگاه اول یک فروپاشی ترسناک برای مدعیان 
لیگ به نظر می‌رسد؛ اما آیا این خروج دسته‌جمعی، پایان دنیاست؟ قطعا نه! این دقیقا همان 
نقطه عطفی است که مدیران نتیجه‌گرا را خلع سلاح کرده و آنها را مجبور می‌کند به تنها 

سرمایه واقعی خود نگاه کنند؛ استعدادهای وطنی.  اوج این توفیق اجباری را باید در تیم‌های 
متمول صنعتی جست‌وجو کرد. وقوع جنگ، حساب بیشتر باشگاه‌ها را با اخلال مواجه کرد و 
باشگاه‌هایی نظیر سپاهان، فولاد و همچنین آلومینیوم اراک به طور مستقیم با لطماتی مواجه 
شدند، چراکه کارخانه‌های حامی یا مالک آنها هدف قرار گرفتند. وقتی شاهرگ اقتصادی 

یک باشگاه صنعتی آسیب می‌بیند، دیگر خبری از چک‌های سفید امضا برای جذب لژیونرها 
و ستاره‌های اسمی نیست. ســپاهان به همراه فولاد خوزستان، همواره به داشتن بهترین 
آکادمی‌های فوتبال در ایران بالیده‌اند. با این حال، آنها سال‌هاست که در کورس رقابت، به جای 
استفاده کامل از محصولات خود، ترجیح داده‌اند ویترین تیم‌شان را با خریدهای میلیاردی 
پر کنند. اما حالا که جیب کارخانه‌ها خالی شده و مدیران از عدم توان پرداخت مطالبات خبر 

می‌دهند، این باشگاه‌ها راهی جز بازگشت به  ریشه‌ها ندارند. 
بحران فعلی، مدیران و مربیان را در یک منگنه مبارک قرار داده است. آنها دیگر پولی برای 
خرید ستاره‌های دلاری ندارند و مجبورند به بازیکنان جوان و پدیده‌هایی اعتماد کنند که تا 

دیروز پشت خط نام‌های بزرگ می‌پوسیدند. 
بازی دادن به جوانان آکادمی، نه‌تنها هزینه‌های سرسام‌آور باشگاه‌ها را به شدت کاهش 
می‌دهد، بلکه یک چرخه اقتصادی سالم و جدید را خلق می‌کند. بازیکن جوانی که از آکادمی 
به تیم بزرگسالان می‌رسد و در کوران مسابقات پخته می‌شود، در آینده‌ای نزدیک به یک 
هدف جذاب در بازار تبدیل خواهد شد. باشگاه‌هایی که تا دیروز فقط مصرف‌کننده بوده‌اند، 
حالا با فروش این پدیده‌های جوان به تیم‌هــای خارجی، می‌توانند به معنای واقعی کلمه 

درآمدزایی کنند و روی پای خود بایستند.
تعطیلی لیگ و فرار ستاره‌ها شاید در ظاهر یک تراژدی و چالشی کم‌سابقه به نظر برسد، 
اما در باطن، یک سیلی محکم و بیدارکننده به فوتبال ایران بود. بحرانی که دست مدیران را از 
بودجه‌های بی‌حساب کوتاه کرد تا شاید برای اولین‌بار، از روی اجبار هم که شده، به سازندگی، 
تولید بازیکن و اعتماد به جوانان روی بیاورند تا در آینده صدای رساتری در دفاع از حقانیت 
خود در زمین مسابقه داشته باشند. این جنگ و این تعطیلی، شاید همان جرقه دردناکی بود 

که برای سوزاندن علف‌های هرز و روییدن دوباره فوتبال اصیل ایرانی به آن نیاز داشتیم.

چمدان‌هایی که به نفع ما بسته می‌شوند! 

پایان عصر بریز و بپاش

اتفاق روز

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

نگار رشیدی 

نازنین دشتی 


